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    چکيده
ايـن پـژوهش، علـل داخلـی از عوامـل داخلـی و خـارجی اسـت. در    پيچيـده  ایجنگ داخلی سوريه محصول مجموعه

. پرسـش پـژوهش شـودبروز بحران سوريه از زاويه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در اين کشـور بررسـی می
 تـاً ينهاکشور و  اين در اقوام و مذاهب مناسبات بر تأثيریسوريه چه  هایدولت مذهبی–قومی هایآن است که سياست

گيـرد. روش را دربرمی ٢٠١٨ تا عثمانی امپراتوری فروپاشی اند. اين پژوهش بازه زمانیداشتهبروز بحران کنونی 
تحقيق تاريخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سياست قومی» ارائـه شـده توسـط مـارتين مـارجر اسـت. طبـق 

نـابرابر بـا حکومت سوريه در دوره قيموميت فرانسه، الگوی تکثرگرايی  مذهبی  قومی  اين پژوهش، سياست  هایيافته
وريه بـه منظـور و اکثريـت عـرب سـنی سـ مـذهبی  قومیهـای  هدف برجسته کردن هر چه بيشتر تمايزات ميان اقليت

 –های قـومیسـوريه برپايـه ناسيوناليسـم عـرب سـنی بـوده اسـت. سياسـت طلبیاستقلالعليه جريان ها متحد کردن آن
سـازی فرهنگـی و سـاختاری در مـورد اکثريـت عـرب های دوره استقلال نيز مبتنی بر الگوی همانندمذهبی حکومت

نـابرابر شـديد بـه صـورت تـلاش بـرای ها بوده است. اين سياسـت در مـورد کردهـا متضـمن تکثرگرايیسنی و اقليت
تکثرگرايی نابرابر دولـت  نيز بود. فرضيه پژوهش آن است که سياست  هافيزيکی و فرهنگی آن  اخراج و نابودسازی

رغم اهـداف متضـاد، در يـک هـای دوران اسـتقلال، علـیقيم فرانسوی حاکم بر سوريه و سياسـت همانندسـازی دولت
هـا و هـم در خطر دائمـی هـم در حکومتاعتمـادی و احسـاسجهت حرکت کرده و موجـب بـروز حـس سـوءظن، بی

  .و نهايتاً تداوم و تشديد منازعات اقوام و مذاهب در اين کشور شده است مذهبی  قومیهای  گروه
  مذهبی، قوميت، ناسيوناليسم، همانندسازی.سياست قومی،  سوريه، تکثرگرايی:  هاواژهکليد
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Abstract 
This study examines the internal causes of the Syrian crisis from the perspective of the 
development of ethnic and religious relationships in the country. The research question is: 
how the Syrian government's ethnic-religious policies have affected the ethnic-religious 
relations in this country, leading to the current crisis. This research covers the period 
beginning from the collapse of the Ottoman Empire until ٢٠١٨. The research method is 
historical and its theoretical framework is the "Ethnic Policy Patterns" presented by Martin 
Marger. According to this framework, the Syrian government's ethnic-religious policy 
during the French mandate was “unequal pluralism” aimed at further accentuating the 
differences between the ethnic-religious minorities and the Syrian Sunni Arabs majority in 
order hinder Syrian independence championed by Sunni Arabs nationalists. Ethnic-
religious policies of the governments during the period of independence were also based on 
cultural and structural “assimilation” in favor of the Sunni Arab majority. The Kurds 
became subject to expulsion and extermination both physically and culturally. The 
“unequal pluralism” policy of the French guardian government and the “assimilation” 
policy of the independent era, despite their different goals, have moved in the same 
direction, and had the same results. The profound cultural and structural effects of these 
policies have created a continual sense of suspicion, distrust, and feeling of danger among 
ethnic-religious groups. This has led to the continuation and intensification of ethnic-
religious disputes and conflicts in the country that ultimately brought about the current 
crisis and the ongoing full-scale war. 
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  مقدمه      
 طــی  اســد  بشار  دولت  البته  و  است  شده  خود  سال  نهمين  وارد  اکنون  سوريه  در  داخلی  منازعه

 حاکميــت شان،متصرفات  بيشتر  از  شورشيان  راندن  بيرون  با  است  توانسته  تدريجبه  اخير  سال  سه
ساله و ممانعــت  نه جنگ وقوع مختلف علل از پرسش حال  اين  با.  بخشد  تحکيم  کشور  بر  را  خود

در اين پژوهش عوامل خارجی مانند اسرائيل کــه .  است  تحقيق  شايسته  همچنان  از بروز مجدد آن
دانــد و حمايــت آمريکــا از ايــن سياســت و ثباتی رقيب قدرتمندی مانند سوريه را به نفع خود میبی

گيرد، زيرا در ادبيات سياسی مرتبط بــا جنــگ نيز نقش تخريبی عربستان مورد بررسی قرار نمی
يه تا حد زيادی به اين عوامل مهــم پرداختــه شــده اســت. ايــن پــژوهش خــود را بــه داخلی در سور

 مناسبات جوامع قومی و مذهبی محدود کــرده اســت. زمينــه  به خصوصبررسی عوامل داخلی و  
 جديــد  نظــم  يــک  مــذهبی ايــن کشــور اســت. ايجــاد  در تنــوع قــومی  سوريه،  جمعيتی  بحران  داخلی
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 چنــين. اســت يــافتن راه مناســب بــرای تعامــل بــا ايــن تنــوع مســتلزم اجتماعی و  اقتصادی  سياسی،
  . مختلفی بوده است اجتماعی و سياسی ناگزير هایچالش بروز از علل ،ناهمگون  جمعيتی  ترکيب

درصــد  ٣/٩٠ بوده که از نظــر قــومی  نفر  ميليون  ٢٢بيش از    ٢٠١٠  سال  در  سوريه  جمعيت
 و کلــدانی چــرکس، ارمنــی، آرامــی، کوچــک هــایاقليت و کردهــا درصد،  ٧/٩  مابقی  و  عرب  آن

 ٧٤درصد جمعيت سوريه مسلمان هستند شامل: مسلمانان سنی  ٨٦از نظر مذهبی  هستند.    ترکمن
 ١٠درصــد، مســيحيان    ١٣دهنــد)، علويــان  ها را کردهــا تشــکيل میدرصد آن  ٩تا    ٧درصد (که  

ــه ٣درصــد، عــرب دروزی  ــان های مســلمان و ايزدیدرصــد، ديگــر فرق ــا و يهودي درصــد  ١ه
)Ajorloo, ٢٠١١, p. قــاره ســه اتصــال نقطــه در شــدن واقــع به دليــل. به لحاظ تاريخی سوريه )٥٧ 

از يک موقعيت راهبردی برخوردار بــوده و از يــک ســو   مديترانه،  شرق  در  آفريقا  و  اروپا  آسيا،
های مورد توجه اديان بزرگ اسلام، مســيحيت و يهوديــت، و از ســوی ديگــر مــورد توجــه قــدرت

های اقوام مختلف بوده است. بــه ها و مهاجرتهای آنان و همچنين پناهندگیبزرگ و کانون جنگ
 ,٢٠١٢ ,Rajabiهای قومی و مذهبی گوناگون اســت (همين دليل سوريه ترکيبی نامتجانس از گروه

p. ١٢; Niakoui, ٢٠١٢, p. انسجام اجتمــاعی ضــعيف ناشــی از ايــن تنــوع و وجــود مطالبــات )٢٠ .
مقابل مطالبات ملی همواره به عنــوان يــک مشــکل اجتمــاعی جــدی در تــاريخ   قومی و مذهبی در

هــای ســوريه سياسی سوريه مطرح بوده است. ندادن پاسخ صحيح به اين مطالبات توسط حکومت
هــای اجتمــاعی و سياســی بــه بعــد ســبب بــروز بحران  ١٩٤٦به خصــوص از دوران اســتقلال از  

بزرگی در تاريخ سياسی سوريه، مانند کودتاهای پی در پــی، شــورش اخــوان المســلمين در شــهر 
هــای ، گرديــده اســت. گروه١٣٦٥يــا در    ١٣٥٠اکراد در دهــه    هایشورشو نيز    ١٣٦٠حما در  

مذهبی سوريه در مناطق جغرافيايی مشخصی متمرکز هستند و اين ويژگی موجب تشــديد   –قومی
علويــان بــه رهبــری  .)١٣ .p ,٢٠١٧ ,.Soltaninezhad et al(مذهبی بوده اســت  –های قومی شکاف
 تشکيل هاسنی را سوريه مردم اکثريت ولی دارند قرار سوريه  نظام  حاکميت  رأس  در  اسد  خاندان

 ســنی آن رســمی مــذهب ولــی کــرده معرفــی ســکولار را خــود هويــت ســوريه دهنــد. حکومــتمی
هــای چالش بــا را ملــی وحــدت سنی، اکثريت بر علوی انحصاری و طولانی اقليت  سلطه.  باشدمی

  ). ٥٨ .p ,٢٠١١ ,Ajorlooاست ( کرده روروبه اساسی
 بــر  ســوريه  هــایدولت  مــذهبی  –  قــومی  هایسياســت  تــأثير  بررســی«  هدف اصلی ايــن مقالــه

ايــن بــازه .  باشــدمی»  ٢٠١٨  تــا  عثمانی  فروپاشی  زمان  از  کشور  اين  در  اقوام و مذاهب  مناسبات
زمانی نقطه عطف تحولات تاريخ سياسی ســوريه پــس از جنــگ جهــانی اول اســت کــه شــامل دو 

بــه   ها کــهشود. برخلاف بيشتر پژوهشدوره استعمار (قيموميت فرانسه) و استقلال اين کشور می
 یابيشــهيرتأثير عوامل بيرونی بر بحران سوريه توجه دارند، تمرکز و تأکيــد تحقيــق حاضــر بــر  

سياسی اين کشور با محوريت قوميــت و مــذهب  بحران با اتکا بر عوامل درونی ساختار اجتماعی
 بــر تــأثيری چــه ســوريه هایدولت مذهبی قومی هایسياست که است آن پژوهش پرسش باشد.می

 تــاريخی تحقيق روش. اندنهاده کنونی بحران بروز  تاً ينها  و  کشور  اين  در  مذاهب  اقوام و  مناسبات
. اســت مــارجر مــارتين  توســط  شــده  ارائــه  »قــومی  سياست  الگوهای«  آن  نظری  چارچوب  و  بوده

ــومی دولت بــرای ــن منظــور، سياســت ق ــده اي ــروه عم ــار گ ــال چه هــای مســتقر در ســوريه در قب
 نظــری  شــامل اعــراب ســنی، علويــان، مســيحيان و کردهــا بــا اســتفاده از چــارچوب  مذهبی  قومی

نظيــر دروزيــان، يهوديــان،  مــذهبی قومیهای از ساير اقليت .گيردمورد بررسی قرار می  مارجر
ها به دليل جمعيت کم و عــدم تأثيرگــذاری عمــده بــر وضــعيت سياســی ســوريه ها و چرکسترکمن
  نظر گرديده است. صرف
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ارکمی و همکارانش در مقاله «تبيين موقعيت حکومت علويان سوريه پــس از ابوطالب احمدی
های بنيــادی حکومــت وقوع بحران» نتيجه گرفتند سوريه در حکومت بشار اسد از نظــر شاخصــه

 ,.Ahmadi Arkami et al(تضعيف شده است   شدتبهنظير سرزمين، جمعيت، حاکميت و شناسايی  

ــر حبيبی)٢٠١٧ ــفلی و اکبـ ــدتقی قزلسـ ــی. محمـ ــأثير  آبادرضـ ــی «تـ ــدنیجهاندر بررسـ ــر  شـ بـ
های قومی در خاورميانه» اظهار داشــتند جهــانی شــدن در کشــورهای خاورميانــه بــه گرايیخاص

در کنــار تضــعيف  هــافرهنگخردهمذهبی آن موجب تجهيز  –ويژه سوريه با ساختار پيچيده قومی
. يــدالله )٢٠١٦ ,Ghezelsofla & Habibi Raziabad(ست های قومی شده احاکميت ملی و تشديد تنش

های مــذهبی و شــکاف  –دهقان و همکارانش در دو تحقيق خود در بررسی تأثير اختلافــات قــومی
هــای اجتمــاعی» آلــن تــورن و اجتماعی بر رشد راديکاليسم در سوريه، از منظــر «نظريــه جنبش

های اجتماعی» منزا و بروکز، نتيجــه سطحی شکافگرايانه اسلامی» و «نظريه سه«نظريه احيا
ســوريه همــواره بــه عنــوان يــک چــالش و تعــارض   مذهبی  قومیها و اختلافات  گرفتند که شکاف

دار در تاريخ سوريه، از زمان اســتقلال بــه بعــد مطــرح بــوده اســت. ايــن معضــل بــه اصلی ريشه
ر و شــديدتر و تخصوص در دوران حکومت حزب بعث و حکومت علويــان روز بــه روز عميــق

 ,.Dehghan et al(ها از دولــت مرکــزی ســوريه شــد افــزون مــوج نارضــايتیباعــث افــزايش روز

ــل)٢٠١٦ ــکاف. خلي ــر ش ــوريه از منظ ــران س ــل بح ــانی در «تحلي ــائزه کي ــردارنيا و ف های الله س
ســازی فراگيــر بــا دار و عــدم دولتاجتماعی» بر اين نظرند که بحران هويت و مشروعيت ريشــه

مؤثر بود،  ٢٠١١ويژه اکثريت عرب سنی، در قيام  های قومی و مذهبی بهبندیحضور همه گروه
طلبی اســد و قــدرتای، ناشــکيبايی حکومــت بشارای و فرامنطقــهاما دخالت منفی کنشگران منطقه

 Sardarnia(داخلی منحرف شد  طلبانه به سمت آشوب و جنگجريانات تکفيری، اين جنبش اصلاح

& Kiani, های های اجتمــاعی در ســوريه»، شــکافشناسی شکاف. احمد زارعان در «سنخ)٢٠١٦
سکولار) در عرصه سياســت داخلــی ســوريه را عامــل   –مذهبی، و شکاف گفتمانی (اسلام    قومی

خارجی ســوريه ؛ بلکــه شــکاف گفتمــانی در عرصــه سياســتدانــداصلی بروز بحران ســوريه نمی
در  الله روحــینبی .)٢٠١٣ ,Zareaan(شمارد سازش) را عامل مهم در بروز بحران می –(مقاومت

های قومی مذهبی» با استفاده از نظريــه صهيونيستی و اقليتای رژيمبررسی «سياست خاورميانه
«موازنه فراگير» نتيجه گرفت سياســت خــارجی اســرائيل در قبــال تحــولات منــاطق اقليــت نشــين 

ها و نــوع نگــرش بــه محــيط امنيتــی پيرامــونی، منجــر بــه هديدها و فرصتخاورميانه، بر اساس ت
ها و دشمنی با کشورهای مسلمان بوده و طبق اين دکترين اســتراتژيک، اســرائيل حمايت از اقليت
ای در تقويت منــافع راهبــردی خــود در سان عامل سرمايهمذهبی به  –های قومی  همواره به اقليت

های قــومی و مــذهبی ها، نقــش شــکافدر اکثر اين پژوهش .)٢٠١٠ ,Rouhi(منطقه نگريسته است 
های های متعدد و بويژه جنگ کنونی بررسی شده است، اما کمتر به تأثير سياستدر بروز بحران

ها پرداختــه شــده اســت. های حاکم بر سوريه در تداوم و تعميــق ايــن شــکافقومی و مذهبی دولت
  ها بپردازد.ين سياستکوشد تا به بررسی اپژوهش موجود می

  چارچوب نظری «سياست قومی» مارتين مارجر
هــای گســترده قــرون نــوزده و بيســت و زوال نظــام اســتعماری اروپــا در اثــر جنــگ مهاجرت

هــای قــومی بــا جهانی دوم از عوامل اصلی پيدايش جوامع چندقوميتی بــوده اســت. تعــاملات گروه
های قــومی جوامــع چنــد سياســت در مــورد ســه الگــوی عمــدهيکديگر و با دولت بــه شــکل گيــری 

ــوميتی  ــر ق ــودیممنج ــاش ــن الگوه ــازی، تکثرگراي ــ . اي ــد از: همانندس ــاوات یعبارتن و  طلبانهمس
  .)١٥٣ .p ,١٩٩٨ ,Marjer(  نابرابرتکثرگرايی
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  الگوی اول: همانند سازی 
کــه اعضــای دو يــا چنــد   دهــدرخ می  فرايند تقليل خــط تمــايز اســت و زمــانی  ،١همانندسازی«

 .p ,١٩٨٥ ,Yinger(» شــوندجامعه، گروه نژادی يا گروه اجتماعی کوچک با يکــديگر همســان می

ــدف سياســت« ).٣٠ ــب زيسته ــی های همانندســازی ترکي ــاعی و روان ــناختی، فرهنگــی، اجتم ش
 & Barthاســت» ( هــای قــومیهای متمايز و منفرد به منظور ايجاد يک جامعه بــدون تفاوتگروه

Noel, ١٩٧٢, p. سازی را کاهش اختلافات فرهنگی و های همانندتوان هدف نهايی سياست). می٣٢
ای همگن و متجانس، توزيع برابر قــدرت و ثــروت، تبــديل افــراد ساختاری در جهت ايجاد جامعه

ســازی در دو بعــد قومی به شهروند و از بــين بــردن ادعاهــای قــومی عليــه دولــت دانســت. همانند
ســازی بــر اســاس «حقــوق شخصــی و های همانندپذيرد. سياستفرهنگی و ساختاری صورت می

  .)١٥٧ .p ,١٩٩٨ ,Marjer(شوند فردی» بنا گذاشته می
  همانندسازی فرهنگی

همانندسازی فرهنگی ناظر بر تبعيت يک يــا چنــد گــروه قــومی از خصــائص فرهنگــی گــروه 
غــذايی، آداب و رســوم و نظــائر ها، رفتارها، زبان، مذهب، رژيمهايی مثل ارزشديگر در زمينه

رغم مبتنــی های ســابق قابــل تميــز و تشــخيص از يکــديگر نباشــند. علــیآن است تا جايی که گروه
هــای سازی فرهنگــی بــر مفــاهيم آزادانديشــانه نظيــر «انتخــاب فــرد»، در عمــل گروهبودن همانند

 .p ,١٩٩٨ ,Marjer(شــوند های مســلط میهای گروهها) تقريباً هميشه تابع شاخصتر (اقليتضعيف

١٥٨(.  
  سازی ساختاری همانند

بوده و ناظر بــر های قومی  ساختاری سطح بالاتری از تعامل اجتماعی ميان گروههمانندسازی
های قومی در نهادهای مختلف جامعه و قرارداد اجتماعی با گــروه حــاکم وارد شدن اعضاء اقليت

سازی ساختاری ممکن است در دو است تا جايی که به محو وضعيت اقليت قومی بيانجامد. همانند
هــای قــومی متفــاوت بــه صــورت روابــط سطح ابتدايی (شخصی)، يعنی تعامل ميان اعضاء گروه

يابی بــه قــدرت و مزايــای آن از طريــق شخصی، و سطح ثانويه (رسمی)، يعنی برابری در دست
حضور در درون نهادهای عمده جامعه خصوصاً اقتصاد، سياست و آموزش و پــرورش صــورت 
پذيرد. سطح اوليه مقدمه و پيش نياز تحقق ســطح ثانويــه اســت. ســطح اوليــه توســط دولــت تعيــين 

  .)١٥٩ .p ,١٩٩٨ ,Marjer(شود ولی سطح دوم مستلزم تدابير حقوقی است نمی
  

  قومیتکثرگرايی 
سازی بوده و فرض اساسی آن مبتنی بــر حفــظ يــا تشــديد قومی نقطه مقابل همانند  ٢تکثرگرايی

های تکثرگرايانــه بــر اســاس اصــل «حقــوق جمعــی و هــای قــومی اســت. سياســتهای گروهتفاوت
 )بــر حقــوق فــردی افــزونو (جــدا ميــزان نهادينــه شــدن حقــوق گروهــی گروهی» استوار هستند.  

 .p ,١٩٨١ ,Van den Berghe( های قــومی اســتترين عامل تميز دهنــده سياســتاحتمالاً بيانگر مهم

بــر تکثرگرايــی فرهنگــی  ســاختاری مطــرح اســت.و  تکثرگرايی نيــز در دو بعــد فرهنگــی  .)٨٤٨
. تکثرگرايی ساختاری ناظر بر مجزا و منفک بودن دارد  تاکيدهای فرهنگی متفاوت  صيانت نظام

هــا های قومی از يکديگر است. به طور کلی تکثرگرايی قومی به دنبال تفکيــک مطلــق گروهگروه
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، بهار و  ٢، شماره ٨، سال المللايرانی سياست بيننامۀ پژوهش                                         ٩٢
 ١٣٩٩تابستان 

هــای قــومی پيونــدی هــر چنــد ضــعيف در از يکديگر نيست. در يک جامعه چندقوميتی ميان گروه
ســاختار ســازمانی همگــرا وجــود دارد زيــرا در   اقتصاد و يــک  - مشترک سياسیدرون يک نظام  

غير اين صورت اساساً به جای يک جامعه چندقوميتی، چند جامعه مســتقل وجــود خواهــد داشــت. 
طلبانه و نابرابر در جوامع چندقوميتی مــدرن امــروزی دو شکل اصلی تکثرگرايی قومی مساوات

 ,Marjer(های کــاملاً متفــاوت اســت ها و سياســتوجود دارد که هر کدام مورد استفاده ايدئولوژی

١٩٩٨, p. ١٦١(.  
  برابری)   (حامی  طلبانهتکثرگرايی مساواتالگوی دوم:  

بــا اســتقلال فرهنگــی و   هــای مختلــفبــر ايجــاد تســاوی بــين گروه  ١طلبانهتکثرگرايی مساوات
، دلالــت گيرندکه در قدرت سياسی و اقتصادی در حالتی تقريباً متوازن قرار می  ساختاری مستقل

 ,١٩٧٢ ,Shibutani & Kwan( است تحميلیغيرها اساساً داوطلبانه و انفکاک آن ،. به علاوهکندمی

p. های قــومی در چــارچوب ضــوابط يــک طلبانه، گروهبر اساس اصول تکثرگرايی مساوات ).٥١
هــای ذينفــع سياســی بــر ســر منــافع اجتمــاعی بــا اقتصادی واحــد، بــه صــورت گروه  - نظام سياسی

لــذا  .)٢٠ .p ,١٩٧٧ ,Williams ;٩٥ .p ,١٩٦٣ ,Taft ;١٣ .p ,١٩٨٠ ,Petersen(کنند يکديگر رقابت می
هــای تفاوت  يابــد.ها کــاهش میهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی جدی بين آنامکان بروز شکاف

شود و ضــوابط ســازمانی در ها توسط دولت صيانت میساختاری موجود بين اين گروه  - فرهنگی
ــدارک ديــده میتوزيــع متناســب پاداش و جهــت تشــويق  شــوندهــای اجتمــاعی براســاس قوميــت، ت

)Gorden, p. متفــاوت یهاگروه بين مشاغل و درآمد توزيع نيز اقتصادی مسئله حوزه در .)١٩٧٥ 
هــر دو  .)٣٢ .p ,١٩٥٨ ,Wagley & Harris( اســت ملــی جمعيــت در جايگاهشــان و نقــش تناسب به

هايی هستند که آشکارا در راســتای طلبانه سياستو تکثرگرايانة مساوات  ینوع سياست همانندساز
کــار گرفتــه ه کــاهش ســطح نــزاع قــومی و افــزايش مســاوات در زمينــه توزيــع منــابع اجتمــاعی ب ــ

  ).١٢ .p ,١٩٧٧ ,Lijphart ;٢٥ .p ,١٩٧٤ ,MacRae(شوند می
  نابرابرتکثرگرايیالگوی سوم:  

 امــا تــوازنکننــد  ها تمايز ساختاری و فرهنگی خود را حفظ میگروه،  ٢در تکثرگرايی نابرابر
مســاوات در ها و عدم، تفکيک گروه. بعلاوهقدرت در ميان ايشان به ميزان زيادی نامتناسب است

 عمــدتاً   نــابرابرتکثرگرايیت».  داوطلبانــه نيس ــ«معمولاً توسط دولت تجويز شده و    گونه موارداين
را بــه  هــای آنامــا بعضــی ويژگی شود،دنبال میهای نژادپرست در جوامع تحت استعمار و رژيم

کننــد را دنبــال می  طلبانهمســاواتکه همانندسازی و تکثرگرايــی    یتوان در جوامع، میرقيقطور  
نابرابر از طريق اجبار دولتــی  های تکثرگرايیسياست .)١٦٧ .p ,١٩٩٨ ,Marjer( مشاهده کرد نيز

ی، اه. در چنــين جامع ــشونددنبال می ها مشروع شناخته نشودکه ممکن است از سوی تمامی گروه
 مردم نه شهروند بلکــه رعايــا هســتند دولت عاملی در دست گروه قومی مسلط است و بخش عمده

)Smith, ١٩٨٦, p. هــا، و بــين گروه حفــظ يــا گســترش نــابرابری در اين سياست قومی، هدف. )٢٤
 ای از ثــروت مــادی بــه گــروه مســلط اســتاختصــاص يــافتن تمــامی اقتــدار سياســی و ســهم عمــده

)Furnivall, ١٩٤٨, p. ١٤; Wilson, ١٩٧٣, p. نابرابر به دو شکل استعمار داخلی و تکثرگرايی .)٢٥
گــروه مســلط  ،اســتعمار داخلــی در .)١٦٨ .p ,١٩٩٨ ,Marjer(شــود اخراج يــا نابودســازی پيــاده می

بــالاترين شــکل  .)١٥.p ,١٩٩٨ ,Hechter( ســازدمقهــور خــود می اقليــت راقــومی گــروه قــومی 
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 ,١٩٧٤ ,Lyman(شود مشاهده میهای اقليت قومینابودسازی گروه يااخراج   درنابرابر  تکثرگرايی

p. هــای فرودستی يا فساد گروه تحت عنوانتوسط ايدئولوژی گروه مسلط،  اين گونه رفتارها. )٢١
  .)٢٧ .p ,١٩٧٩ ,Hillberg( شودشده توجيه میرانده 

  )٢٠١٨- ١٩٢٠سوريه معاصر (
تاريخ سياسی سوريه بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی تا به امــروز را 

 ١٩٤٦و دوره اســتقلال از  ١٩٤٦تــا  ١٩٢٠به دو دوره استعمار و قيموميت فرانســه از   توانیم
  تا کنون تقسيم نمود.  

امپراتوری عثمانی که متحد آلمان بود تجزيه   ١٩١٨با شکست آلمان در جنگ جهانی اول در  
 ١٩١٨حسين با حمايت انگلــيس و فرانســه در ارتش عربی شريف )١٥ .p ,١٩٨٥ ,Almoalem(شد 

ساله عثمانی بر سوريه پايــان داد   ٤٠٠ها در شرق اردن و فتح دمشق به سلطه  با شکست عثمانی
 ,٢٠١٧ ,.Soltaninezhad et al(فيصل پسر بزرگش ايجاد کــرد و پادشاهی مستقلی به رهبری ملک

١٧p.(  ١٩٢٠رمو» در و کنفرانس صلح «ســن  ١٩١٦در    ١پيکو»  –«سايکس. طبق قراردادهای 
فرانســه  ١٩٢٠در  .)٢٢ .p ,١٩٧٧ ,Rodenson(سوريه و لبنان تحت قيموميت فرانسه قرار گرفتند 

با اقدام نظامی فيصل را سرنگون کرده و دوره قيموميت فرانسه بر سوريه آغاز شد. طــی جنــگ 
طلبانه مــردم، توســط آلمــان، و تشــديد مبــارزات اســتقلال  ١٩٤٠جهانی دوم بــا ســقوط فرانســه در  

طــی انتخابــاتی تحــت نظــارت  ١٩٤٣در  .)١٥ .p ,١٩٧٧ ,Emami(موضــع فرانســه تضــعيف شــد 
 )٥ .p ,١٩٦٥ ,Seal(گرا بــه رياســت دولــت رســيد فرانسه «شکری القوتلی» شخصيت سياسی ملی

در نهايت تحت فشار شورای امنيت سازمان ملل متحد بــا خــروج نيروهــای فرانســه و انگلــيس از 
  .)١٧ .p ,١٩٨٩ ,Drinik(اين دو کشور به استقلال کامل رسيدند  ١٩٤٦سوريه و لبنان در آوريل 
های ثبــاتی بــرای ايــن کشــور بــود. کشــمکشای از بــیآغــاز دوره ١٩٤٦اســتقلال ســوريه در 

عــرب شــامل عــراق و اردن از يــک  هــایاقتصادی با لبنان، فشارهای همزمان دو جناح از دولت
سو و مصر و عربستان از سوی ديگر بــرای اتحــاد ســوريه بــا آنــان، شکســت اعــراب در جنــگ 

با اسرائيل، وابستگی مالی به فرانسه و مجموعه ديگری از عــواملی از ايــن دســت زمينــه   ١٩٤٨
شکل گيری سه کودتای پی در پی در يک سال توسط ارتش نوپــای ايــن کشــور را فــراهم ســاخت 

)Almoalem, ١٩٨٥, p. ــنی)٢٠ ــرهنگ حس ــرد) در . س ــدت  ١٩٤٩الزعيم (ک ــه م روز،  ١٣٧ب
الشيشــکلی روز و ســرهنگ اديب ١٢٨به مدت  ١٩٤٩الحناوی (دروزی) در سامیسرهنگ محمد

کودتــای چهــارم دو ســال بعــد  .)٩ .p ,١٩٦٥ ,Seal(بــا کودتــا بــه قــدرت رســيدند  ١٩٤٩(کرد) در 
رخ داد که به ديکتاتوری کامل وی منجر شد. او با ارائه   ١٩٥١مجدداً توسط اديب الشيشکلی در  

بــا   ١٩٥٣جمهوری رســاند. در ســال  خود را بــه مقــام رياســت  ١٩٥٣يک قانون اساسی جديد در  
 گسترده در شــهرهای حلــب و دمشــق شيشــکلی ســرنگون شــده و بــه فرانســه گريخــت  هایشورش

)Barzin, ١٩٨٦, p. احيــا شــد  ١٩٥٠با سقوط وی قانون اساســی جديــد لغــو و قــانون اساســی . )١٢
)Mirali, ٢٠١٢, p. شکری القوتلی بــا حمايــت مصــر و عربســتان مجــدداً بــه  ١٩٥٥در اوت  .)٢١

و تحت  ١٩٥٦به دنبال بحران کانال سوئز در  .)٢٥ .p ,١٩٧٧ ,Rodenson(جمهوری رسيد رياست
تأثير ايدئولوژی ناسيوناليسم عرب و محبوبيــت ناصــر بــه عنــوان قهرمــان اعــراب در مبــارزه بــا 

شــوروی و طــرح اتحــاد بــا مصــر اسرائيل و امپرياليسم غرب، مسئله نزديکی و پيمان نظامی بــا  

________________________________________________________________ 
١- Sykes - Picot Agreement 



، بهار و  ٢، شماره ٨، سال المللايرانی سياست بيننامۀ پژوهش                                         ٩٤
 ١٣٩٩تابستان 

جمهــوری عربــی متحــده بــه رياســت   ١٩٥٨های سياسی مطــرح شــد. در اول فوريــه  توسط گروه
  .)٢٣ .p ,٢٠١٧ ,.Soltaninezhad et al(ناصر و پايتختی قاهره تشکيل شد 

طلبی مصر، ناهماهنگی نهادهای اجتماعی و اقتصادی دو کشــور، گرايی و انحصاريک جانبه
آتــش ها، تحقير نظاميان و سياسيون و مــردم ســوريه و رفتــاری شــبيه اشــغالگران توســط مصــری

ــان و سياســيون را شــعله  ١٩٦١ســپتامبر  ٢٨ور ســاخت و در نارضــايتی و خشــم مــردم و نظامي
مردمی، جمهوری عربی متحده را پس از ســه ســال ســرنگون ســاخت. بــا اخــراج   - نظامیشورش

مصريان از سوريه، سرهنگ عبدالکريم النحلاوی که مورد تأييد اردن و عربستان بود به قــدرت 
  .)٢٧ .p ,٢٠١٢ ,Mirali(رسيده و جمهوری عربی سوريه تأسيس شد 

طی کودتايی توسط حزب بعث، شورايی موسوم به فرماندهی انقــلاب   ١٩٦٣در هشتم مارس  
الحافظ قدرت را در دست گرفت و يک دولت جديد با گرايش افراطی بعثی به رياست ژنرال امين

دســتگی در داخــل حــزب پس از سرکوبی کامل مخالفــان، دو. )١٣ .p ,١٩٨٣ ,Fontaine(تشکيل شد 
گرا به رهبری نظاميان منجر به کودتای کار و جناح تندروی چپبعث بين دو جناح سنتی محافظه

يک شورای نظامی سه نفره مارکسيست بــه رياســت گرديد که  ١٩٦٦فوريه  ٢٣بعثی ديگری در 
الدين بيطــار نخســت الحــافظ و صــلاحميشل عفلق، ژنرال امين  جديد روی کار آمد وژنرال صلاح

بــا اســرائيل  ١٩٦٧بعد از شکست سوريه در جنگ  .)١٦ .p ,١٩٨٦ ,Barzin(وزير بازداشت شدند 
(واقعــه سپتامبرســياه)، شــکاف و  ١٩٧٠و ســرکوب فلســطينيان توســط دولــت اردن در ســپتامبر 

گــرا بــه توسط جنــاح ملی ١٩٧٠اختلاف در حزب بعث تشديد شد که منجر به کودتای ديگری در 
ــرال حافظ ــوريه ژن ــد س ــاع قدرتمن ــر دف ــری وزي ــد (رهب ــد گردي  Bureau of Political andاس

International Studies, ٢٠١٣, p. ــا زمــان مــرگش در ســال  ١٩٧٠اســد از حافظ ).١٨  ٢٠٠٠ت
رهبری مطلق حزب، ارتش و دولت را در دست داشت و علويان را در رأس قدرت قــرار داده و 

العمر ســوريه شــد. وی تمــامی مخالفــان را ســرکوب و با تغيير قانون اساسی رئيس جمهــور مــادام
ــه حمايــت از  فلســطينی ادامــه داده و  یهــاکيچرروابــط خــارجی و اقتصــاد را توســعه داد. او ب

اسد، پسر وی پس از حافظ .)١٢٨ .p ,٢٠١٦ ,Sardarnia & Kiani(هيچگاه با اسرائيل سازش نکرد 
اسد و تغيير در قــانون اساســی در ســال کار وفادار به نظام حافظبشاراسد با حمايت محافظان کهنه

جمهوری رسيد و تا کنون بــر ســر قــدرت مانــده ه رياستپرسی و نه انتخابات ببا يک همه  ٢٠٠٠
ســاله خانــدان اســد و علويــان  ٤٨های پدر را ادامه داد. حکومت اسد نيز همان سياستاست. بشار

تــا  ١٩١٨ترين حکومت در تاريخ ســوريه از فروپاشــی عثمــانی در در قالب حزب بعث، طولانی
   .)١٤ .p ,٢٠١٥ ,Niakoui & Sotoudeh(کنون بوده است 

  مذهبی قومیهای های سوريه در قبال گروهحکومت مذهبیقومیهای سياست
از آموزش مردم برای اداره امور کشور خودداری   طور عامدانهبه  فرانسه  ،قيمومت  دورهدر  

ای از مديران بــرای اقــدام مشــترک تقسيم مکرر سوريه مانع از آن بود که طبقه شايسته  و  کردمی
ها پس از پايان دوره قيمومت، سوريه مســتقل کشــوری مدت. )١٠ .p ,٢٠١١ ,Yeldiz( تربيت شوند

ای. طبــق سياســت امپرياليســتی فرانســه لازم بود محروم از نهادهای خــودگردان و وحــدت منطقــه
وفــاداری محلــی و  ،عربيســتیرغم احساســات پانبه دولت ملی وفادار باشند. بــه هانبود که سوری

کشــور ملــی يــک ، سوريه هنوز ١٩٤٦وجود استقلال کشور در سال  ای بسيار قوی بود. بامنطقه
  .)١٤ .p ,٢٠١٦ ,Tijel( نبود و رهبری سياسی کارآمدی نداشت

  اعراب سنی
درصد جمعيت سنی مــذهب  ٧٤، و )١٧ .p ,١٩٦٩ ,Farrokh(درصد جمعيت سوريه عرب  ٩٠

درصد جمعيت سوريه را اعراب ســنی بــه عنــوان بدنــه اصــلی  ٦٧هستند. بر اين اساس قريب به 



       ٩٥                                             سوريهدر  در بروز اختلافات اقوام و مذاهب  مذهبیی قوم یهااستيسنقش 

ــد. اعــراب ســنی بزرگناسيوناليســم عــرب تشــکيل می  مــذهبی قومیتــرين گــروه تــرين و مهمدادن
 ,Ajorloo( انددهيرس ــســوريه عمــدتاً از ميــان همــين گــروه بــه قــدرت  یهاحکومتسوريه بوده و 

٢٠١١, p. ٦٣.(  
  اعراب سنی در دوره قيموميت فرانسه

تشــديد و تبليغــات تجزيــه طلبانــه بــا هــدف  ،تقسيم تصنعی ســوريه بــه منــاطق قــومی و مــذهبی
نتيجــه  ،هــاخواهی اقليتهويــتتشــويق  ،مــذهبی و اجتمــاعی ،هــای جغرافيــايیبزرگنمــايی تفاوت

کــه تــأثير منفــی آن بــر   بــودفرانســه  تفرقه بينــداز و حکومــت کــن»  «سياست کلاسيک استعماری  
تعميــق و  .)٢٨ .p ,٢٠١٦ ,Tijel( ها پس از پايان قيمومت فرانســه ادامــه داشــتسوريه مدت جامعه

و اعطــای خودمختــاری بــه منــاطق ســکونت   طلبیهای اجتماعی برای تقويت تجزيهتشويق تفاوت
هــا بــا اکثريــت عــرب ســنی بــرای بــا هــدف جلــوگيری از اتحــاد آن  مذهبی  قومیهای  جمعی اقليت

 ه وعرب را محدود ساختی گراينفوذ جنبش ملیکه  سياست راهبردی فرانسه بود  استقلال سوريه،
دور نگــه حمــاه و حمــص   ،حلــب  ،اطــراف شــهرهای دمشــق  و  هــااز مناطق سکونت جمعی اقليت

از منظــر چــارچوب نظــری مــارجر، سياســت ). ١٥ .p ,١٩٩١ ,Antouan & Quataert(داشــت می
ــذهبی قومی ــوريه را  م ــنی س ــراب س ــت اع ــال اکثري ــه در قب ــوانیمفرانس ــوی  ت ــر الگ ــی ب مبتن

طلبانه، رسميت دادن به يــک نابرابر توجيه نمود زيرا شرط اصلی تکثرگرايی مساواتتکثرگرايی
هــا در چــارچوب آن اســت ملت يــا جامعــه ملــی در يــک کشــور و پــذيرش رســمی قوميت  - دولت  

)Petersen, ١٩٨٠, p. ١٤; Taft, ١٩٦٣, p. ١٠١; Williams, ١٩٧٧, p. ًکاملاً ، که سياست فرانسه )١١  
  .)١٦ .p ,١٩٩٧ ,Emami(کرد در جهت عکس آن حرکت می

  اعراب سنی در دوره استقلال
هــای ســوريه در دوران حکومت مــذهبی قومیاز منظــر چــارچوب نظــری مــارجر، سياســت 

تــوان بــر اســاس الگــوی استقلال اعم از بعثــی و غيربعثــی در قبــال اکثريــت اعــراب ســنی را می
سازی جامعه حــول ناسيوناليســم عربــی توجيــه سازی فرهنگی و ساختاری با هدف يکپارچههمانند

سازی فرهنگی از طريق جايگزينی ايدئولوژی سياسی ناسيوناليسم سکولار بــه جــای نمود. همانند
سازی ساختاری نيز از طريق جايگزينی ساختار جديــد احــزاب سياســی بــه جــای مذهب، و همانند

هــای کوتــاه مــدت شــد. کودتاهــای پيــاپی و دولتای و مــذهبی اعمــال میهای سنتی عشيرهساختار
بر سر قــدرت کــه بــين  هانزاعحاکی از تشتت بيش از حد در جامعه اکثريت عرب سنی بود. اين 

نداشت بلکه مسأله جنــگ قــدرت داخلــی   مذهبی  قومیهای  اعراب سنی اتفاق افتاد ربطی به اقليت
. اين واقعيت مهم حــاکی از ايــن بــود کــه )٢٢ .p ,١٩٩٧ ,Emami(در درون جامعه عرب سنی بود 

درون بزرگترين تهديدی برای جامعه اکثريت عرب سنی، خود اين اکثريت و اختلافات ريشه دار 
. حذف اوليه اعراب متعصب سنی در اين مرحله آغاز شد و مذهبی  - قومی  یهاتياقلآن بود و نه  

حوادث بعدی نشان داد که   .اولين گروه ناراضيان و مخالفان حکومت از همين گروه به وجود آمد
 ســتيبایمها و مبارزات را همين گروه عرب سنی که بــه ظــاهر ترين مخالفتشديدترين و خونين

اند هــای دوره اســتقلال داشــتهعليــه حکومت  عربی سوريه جديــد را تشــکيل دهنــدبدنه اصلی ملت  
)Taghavi Sangdehi & Vahidfar, ٢٠١٥, p. ٧٥(.  

  علويان
اقليــت مــذهبی   نيتــربزرگدرصــد از جمعيــت کشــور،    ١٣علويان از نظر مــذهبی بــا حــدود  

  .)٦٧ .p ,٢٠١١ ,Ajorloo(شوند سوريه محسوب می
  علويان در دوره قيموميت فرانسه



، بهار و  ٢، شماره ٨، سال المللايرانی سياست بيننامۀ پژوهش                                         ٩٦
 ١٣٩٩تابستان 

هــا در منــاطق جغرافيــايی خاصــی متمرکــز شــده بودنــد و وحــدت سياســی یهــا و دروزعلوی
 .کردسوريه حمايت می  و استقلال  ها برای جلوگيری از وحدتفرانسه از خودمختاری آن.  داشتند

مــذهبی فرانســه در قبــال علويــان، مبتنــی بــر   –از منظر چارچوب نظری مارجر، سياست قومی  
الگوی تکثرگرايی و بــرخلاف مــورد اعــراب ســنی، در جهــت تقويــت اقليــت علــوی بــوده اســت. 

طلبانه يا نابرابر بودن دشوار است؛ علويان که به لحاظ تشخيص نوع تکثرگرايی از نظر مساوات
ترين اقليت مذهبی در دل جامعه سنی مذهب سوريه بودند بــرای فرانســويان قومی عرب و بزرگ

در اينجا تکثر طلبــی بــا  .) ٢٩ .p ,١٩٨٦ ,Barzin ;١٧ .p ,٢٠١٣ ,Alkan(اهميت استراتژيکی داشتند 
رغم اختلافــات گرفت. شيعيان اثنی عشری و اسماعيليه نيز علیتأکيد بر اختلاف مذهبی شکل می

مذهبی با يکديگر و با علويان، به دليل احساس عدم امنيت در قبال جامعــه ســنی، در کنــار اقليــت 
 Broumand(های تکثر طلبانه فرانسه قرار داشــتند بزرگ علويان حرکت کرده و مشمول سياست

A‘lam, ٢٠١٢, p. های قــومی طلب مبتنی بر کاهش تفاوتفلسفه و ماهيت تکثرگرايی برابری .)١٩
يابــد کــه بــا هــدف احقــاق طلب زمــانی تحقــق میتکثرگرايی برابری  در دل يک جامعه ملی است.

 ,Williams ;١٢٧ .p ,١٩٦٣ ,Taft ;٢٨ .p ,١٩٨٠ ,Petersen(صــورت گيــرد  هــاتياقلواقعــی حقــوق 

١٩٧٧, p. هــا و . اما رويکرد اصــلی و هــدف دولــت قــيم فرانســوی اســتفاده ابــزاری از تفاوت)٣٥
اش به شکل تقويت علويان همزمان با تضــعيف اعــراب های استعماریها در جهت سياستشکاف

در دو  مــذهبی قومیلذا ايــن دو سياســت تکثرگرايــی در مــورد دو گــروه  گرفت.سنی صورت می
شــد، و نــه بــه منظــور وحــدت و يکپــارچگی جهت مخالف ولی در راستای منافع فرانسه دنبال می

. سياســت تکثرگرايــی فرانســه در قبــال علويــان را )٢٨ .p ,٢٠١٢ ,Broumand A‘lam( ســوريه
طلــب و در بــاطن نــابرابر طلب دانست، بلکه در ظاهر برابریتوان ماهيتاً تکثرگرايی برابرینمی

دار شــيعه و ســنی بوده است. نتيجه اين سياست فرانسه دامن زدن و تداوم اختلاف عميــق و ريشــه
ها در که اثــر ايــن سياســت یاگونهبه   خونين شده بود،  یهانزاعبود که در دوره عثمانی موجبات  

های بعدی دوران استقلال تا به امروز ادامه داشته است. اما از سوی ديگر، در پرتو بروز بحران
سياست تکثرگرايی دولت قيم فرانسوی، علويان اين تجربه حياتی و ارزشمند را کسب کردنــد کــه 

ها و رفتارها، جايگاه خــود را در انسجام داخلی و هوشمندی و احتياط در رويه  توانند در پرتومی
   .)٢٣ .p ,٢٠١٣ ,Alkan(نظام اجتماعی و سياسی سوريه تثبيت نمايند  

  علويان در دوره استقلال
علــوی، در   هــای ســوريه در قبــال اقليــتحکومت  بر اساس چارچوب نظری مارجر، سياســت

سازی فرهنگی و ساختاری بر مبنــای ناسيوناليســم عربــی دوران استقلال، مبتنی بر الگوی همانند
هــا بــه طــور مذهبی بزرگ، هــم آنــان و هــم حکومت  بوده است. با توجه به عرب بودن اين اقليت

 .p ,٢٠١٢ ,.Movafeghian et al( ضمنی به درک مشترکی مبنی بر همزيستی و همکــاری رســيدند

عليــه   های مــذهبیتند از تحريــک حساســيتدانس ــها بر اساس دکترين سياســی خــود میدولت  ).١٣
گرايی عربــی تأکيــد ناسيوناليسم عربی بايد بپرهيزند و به همان شدت که بر تشديد و تغليظ قوميــت

ــد، سياســتمی ــب سکولاريســم، محــور های تض ــکردن ــذهبی را در قال ــق تعصــبات م عيف و ترقي
های مذهبی خود قرار دادند. در مقابل، علويان و به تبع آنان شيعيان و اســماعيليه نيــز کــه سياست

شان داشتند و هایتجربه مثبتی در سياست همکاری با دولت قيم فرانسوی برای رسيدن به خواسته
های شــان بابــت تعصــبات ســنی حکومــت برطــرف شــده بــود، سياســتهایاز طرفــی هــم نگرانی

آل برای نفوذ و تثبيت خــود در نظــام جديــد سازی بر پايه ناسيوناليسم عربی را فرصتی ايدههمانند
ها ضمن حفظ و استتار هويت مذهبی خود در پوسته عربيت، بــه طــور کامــل بــا سوريه يافتند. آن

در آن حــل و هضــم نشــدند. بلکــه از حــداکثر  ســازی حکومــت تطبيــق يافتنــد ولــیسياســت همانند



       ٩٧                                             سوريهدر  در بروز اختلافات اقوام و مذاهب  مذهبیی قوم یهااستيسنقش 

هــای ناسيوناليســم عربــی و ســاختارهای اصــلی آن يعنــی حــزب بعــث و ارتــش بــه شــکلی ظرفيت
ــد هوشــمندانه و فرصــت ــوذ کردن ــه و ســپس رأس نظــام نف ــه اعمــاق بدن طلبانه اســتفاده کــرده و ب

)Broumand A‘lam, ٢٠١٢, p. ٤٨(.  
ســازی ســاختاری سازی فرهنگی شدند اما تمرکز آنان بر همانندعلويان در ظاهر جذب همانند

سازی فرهنگی توانســتند های آن بود. يعنی در پوشش تسليم و انقياد به همانندو استفاده از ظرفيت
ســازی ســاختاری بــه اجــرا درآورنــد. تجــارب آنــان از دوره اســتراتژی خــود را در بســتر همانند

تحــولات بعــدی  .)٩٢ .p ,٢٠١٢ ,Baghaei(استعمار برای اين حرکت بسيار مفيد و مؤثر واقــع شــد 
يعنی کمتر از دو دهه از شــروع اســتقلال، بــا روی کــار آمــدن علويــان   ٦٠سوريه از ابتدای دهه  

های سوريه و حزب بعث، بيشتر از آنکــه سازی دولتهای همانندبعثی نشان داد که برآيند سياست
هــايی را های آن مبنی بر تحقــق ناسيوناليســم عربــی عمــل کنــد، ظرفيتاهداف تئوريسين در جهت

ايجاد کرد که در جهت منافع يک اقليت مذهبی خاص يعنــی علويــان قــرار گرفــت و بــدين طريــق 
سکولار حزب بعــث و هــم حکومــت   - سوسياليستی  - علويان هم ساختار و ايدئولوژی ناسيوناليستی

و هم ارتش را مصادره کرده و اکثريت عرب ســنی و ســاير مخالفــان را کنــار زدنــد و تــا بــدانجا 
گذار، ايدئولوگ و پدر معنوی حزب بعث يعنی ميشل عفلــق را تبعيــد نمودنــد قدرت يافتند که بنيان

)Movafeghian et al., ٢٠١٢, p. ٢٩.(   
ها در قبال علويان، در عين حال کــه منجــر بــه قــدرت اما نتيجه سياست همانندسازی حکومت

باعث ايجاد و انباشــت نارضــايتی در جامعــه اکثريــت اعــراب ســنی گرديــد. تســلط   يافتن آنان شد،
گونه ظرفيتی را بــرای انحصاری علويان بر کل نظام سوريه و روش ديکتاتوری حزبی آنان هيچ

بازگشت به تعصبات مذهبی باقی نگذاشــت کــه   مبارزه سياسی و اجتماعی اعراب سنی به غير از
المسلمين از زمــان اســتقلال همــواره المسلمين شکل گرفت. اخواندر قالب تشکيلات مذهبی اخوان

و بــوی  اش رنــگها بود؛ اما اين بار مبارزههای سکولاريستی حکومتدر حال مبارزه با سياست
سياسی آن روز به روز به سمت  –جنگ مذهبی علوی و سنی به خود گرفت و ايدئولوژی مذهبی

هــای سياســی، های مخالفتاســد کــه ريشــهعلــوی حافظ  –تر شدن پيش رفــت. دولــت بعثــیافراطی
المســلمين حزبی، مدنی و کودتاها را خشــکانده بــود بــا خيــال راحــت بــه ســرکوب و کشــتار اخوان

ــل، در کوتاه ــدت عم ــت از ش ــدف حکوم ــت. ه ــوان مخالفــت پرداخ ــاره ت ــازی يکب ــدت نابودس م
حــول تســنن سياســی بــود کــه بــه عنــوان دشــمن اصــلی و اســتراتژيک آن بــه شــمار   ،يافتهسازمان

رفت. هدف دراز مدت آن هم ايجاد رعب و وحشتی عميق در دل جامعه و رهبــران مــذهبی و می
تسنن بود که ديگر به فکر چنين مبارزاتی نيفتند. هر چنــد کــه تحــولات بعــد از مــرگ سياسی اهل

اسد خلاف اين را نشان داد، ولی تا زمان مرگ وی عملاً صحنه سياسی از مبــارزات جــدی حافظ
  .)٨٦ .p ,٢٠١٥ ,Taghavi Sangdehi & Vahidfar(اعراب سنی خالی بود 

ســازی علــوی، سياســت همانند - حــافظ اســد بــه عنــوان نمــاد، ايــدئولوگ و رهبــر دولــت بعثــی
های قومی و مذهبی را با احتياط و با جلوگيری از نفوذ فرهنگی و ساختاری نسبت به ساير اقليت

 ,Barzin(اش بــود ادامــه داد های مخالف به درون حکومت و ارتــش کــه پايــه اصــلی قــدرتاقليت

١٩٨٦, p. ٢٣; Tiejel, ٢٠١٦, p. ١٣; Yeldiz, ٢٠١١, p. ها و اسماعيليان که در گذشته دروزی .)٣٨
متحد اصلی علويان در مقابل اکثريت سنی بودند، در اين زمان به عنوان رقيــب محســوب شــده و 

 Niakouiآميز، آنان را عملاً از صحنه قدرت خارج ساختند (علويان در عين حفظ روابط مسالمت

& Sotoudeh, ٢٠١٥, p. هــای قــومی آنــان نظيــر ارمنيــان و . امــا در مــورد مســيحيان و اقليت)١٩
سازی فرهنگی در قالب ايــدئولوژی بعــث و همانندســازی ســاختاری در ها، سياست همانندآشوری



، بهار و  ٢، شماره ٨، سال المللايرانی سياست بيننامۀ پژوهش                                         ٩٨
 ١٣٩٩تابستان 

. شــدقالب حزب بعث و با فيلتر حزب به درون ساختارهای اقتصادی و اجتمــاعی و اداری دنبــال 
های احتمالی اکثريت سنی، به حمايت و پشــتيبانی دانستند که در مقابل واکنشعلويان به خوبی می

برآينــد و نتيجــه اعمــال  .)١٥١ .p ,٢٠١٤ ,.Masoudnia et al( هــا نيــاز خواهنــد داشــتايــن اقليت
هــای ســوريه در دوره اســتقلال در نهايــت سازی فرهنگی و ســاختاری حکومتهای همانندسياست

های قــومی و مــذهبی در جامعــه ســوريه گرديــد و نتــايجی مشــابه سياســت منجر به تشــديد شــکاف
نابرابر دولت قيم فرانسوی در قبال اقليــت علــوی در مقابــل اکثريــت ســنی بــه بــار آمــد تکثرگرايی

)Ahmadi Arkami et al. ٢٠١٧, p. ١٨(.  
  مسيحيان (عرب، آشوری، ارمنی)

هــای يهــودی و مســيحيان شــرقی در ســوريه گروه ،کــرد ،هــای مــذهبی و قــومی ارمنــیاقليت
درصد جمعيت سوريه دومين گروه مذهبی  ١٠مسيحيان با  .)٩٠ .p ,١٩٩٧ ,Emami(متفرقی بودند 

ــت  ــين اقلي ــد از مســلمانان، و دوم ــذهبی قومیدر ســوريه بع ــان می م ــد از علوي ــزرگ بع باشــند ب
)Ajorloo, ٢٠١١, p. ٧٤(.  

  مسيحيان در دوره قيموميت فرانسه
مذهبی دولت قيم فرانسوی در قبــال اقليــت   –از منظر چارچوب نظری مارجر، سياست قومی

شد، بر اســاس الگــوی مذهبی مسيحی که حداقل از سه قوميت ارمنی، آشوری و عرب تشکيل می
باشد. مسيحيان از طلبانه با هدف تقويت حداکثری آنان قابل توجيه و تحليل میتکثرگرايی مساوات

ترين قوم که به لحاظ تاريخی نزديکدو جنبه برای فرانسويان اهميت استراتژيک داشتند، اول اين
از نظر مذهبی و فرهنگی به فرانسويان و تنها قومی بودند که فرانسويان در مــورد آنــان احســاس 

درصــد جمعيــت ســوريه،  ١٠قيموميــت و حمايــت واقعــی داشــتند. دوم اينکــه مســيحيان بــا حــدود 
ويــان و توانســتند در اتحــاد بــا علشدند کــه میهبی بعد از علويان محسوب میترين اقليت مذبزرگ

. امــا )٢٢ .p ,٢٠١٦ ,Tijel(ســنی تشــکيل دهنــد  - عليه ناسيوناليسم عربیکردها بلوک قدرتمندی را 
مسيحيان به دليل نداشتن ساختار اجتمــاعی و سياســی منســجم و پراکنــدگی جغرافيــايی در منــاطق 

ها و کردها کــه در دوران دولــت قــيم فرانســوی از شهری و روستايی، برخلاف علويان، دروزی
های مشخصــی برخــوردار شــدند، از چنــين مــوقعيتی برخــوردار نبودنــد خودمختاری در سرزمين

)Yeldiz, ٢٠١١, p. ای طولانی از ظلــم هر سه قوميت مسيحی عرب، آشوری و ارمنی سابقه). ١٨
و ستم حکومت سنی عثمانی در حافظه تاريخی خود داشتند. به ويژه دليل اصلی مهاجرت ارامنــه 

های آنــان توســط عثمــانی بــود، لــذا همــواره از تشــکيل يــک بلــوک به سرزمين سوريه نسل کشــی
های تکثرگرايی دولت قيم فرانسوی به اسلامی سنی مذهب واهمه داشته و از همين رو از سياست

هــای ارمنــی و اقليت .)٢٤٠ .p ,٢٠٠٧ ,Aktar ;١٥ .p ,١٩٩٨ ,Abrahamian(شــدت اســتقبال نمودنــد 
گونه انگيزه و تمايلی برای مبارزه ضداستعماری بر عليــه فرانســويان نداشــتند آشوری نه تنها هيچ

برخی مسيحيان عــرب در ابتــدا تحــت  .)٢٤ .p ,١٩٨٩ ,Drinikدانستند (ا حامی خود میبلکه آنان ر
های روشــنفکری قــرن نــوزدهم و ناسيوناليســم عربــی کــه روشــنفکران مســيحی چــون تأثير جاذبه

گذاران آن بودند گرايش ضداســتعماری داشــتند. ولــی شــواهد شميل از پايهنجيب عازوری و شبلی
دهد که در انتخاب بين يک دولت ناسيوناليستی سنی و دولــت قــيم فرانســوی اســتعماری، نشان می

هــای مخــالف اند، لــذا ســازگاری بــا حکومــت و ســاير اقليتگرفتهجانب دولت قيم فرانسوی را می
ها چه در دوره نمود. اين اقليت همواره مورد توجه حکومتتسنن برای آنان حاشيه امنی ايجاد می

 ,١٩٨٤ ,Enayat(اند ها گرايش داشتهستقلال بوده و متقابلاً هم به حکومتاستعمار و چه در دوره ا

p. اولويــت نخســت مطالبــات قــوميتی ارامنــه و آشــوريان، تــأمين امنيــت اجتمــاعی از ســوی ). ١١
ای از سوی آنان متوجه دولت قيم فرانســوی ها و ادعاهای استقلال طلبانهحکومت بود، لذا گرايش
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نبود. نتيجه سياست تکثرگرايی دولت قيم فرانسوی در مورد مسيحيان اگــر چــه موجــب جــدا نگــه 
داشتن اين اقليت از هسته مرکزی ناسيوناليسم عرب ســنی شــد، امــا تجربــه ايــن اقليــت مــذهبی از 

گونه همکاری با حکومت، در دوران استقلال به کار آنان آمد و به يک دکترين سياسی محکــم اين
در جامعه مسيحی ســوريه تبــديل شــد کــه دارای دو رکــن اساســی بــود؛ اول اينکــه تــا زمــانی کــه 

های سوريه فارغ از تعصبات مذهبی اسلامی هســتند بــا آنــان دوســت بــوده و هــيچ دليلــی حکومت
بايست در ساختارهای سياســی آن حضــور داشــت. برای مبارزه با حکومت وجود ندارد، بلکه می

هــا در برابــر وجوی يــک ائــتلاف اســتراتژيک ضــمنی بــا ســاير اقليتدوم اينکه همواره در جست
هــايی نظيــر علويــان و اگــر اقليت. )٢٠ .p ,٢٠١٦ ,Tijel(حاکميــت اعــراب متعصــب ســنی باشــند 

های ارمنــی و آشــوری شدند، اقليتها فقط از ناحيه تعصبات مذهبی اعراب سنی تهديد میدروزی
  .)٢٤ .p ,٢٠١٧ ,Soltaninezhad(شدند از هر دو ناحيه مذهبی و قوميتی تهديد می

  
  

  مسيحيان در دوره استقلال
های ســوريه در قبــال مذهبی حکومت  –های قومی  از منظر چارچوب نظری مارجر، سياست

ســازی فرهنگــی های درونی آن در دوران استقلال بر مبنای الگوی هماننداقليت مسيحی و قوميت
های دوران استقلال به سکولاريسم زمينــه گرايش حکومت  و ساختاری قابل توجيه و تفسير است.
هــا سازی حکومت توسط مسيحيان فراهم آورد. اين حکومتمساعدی را در پذيرش سياست همانند

سازی ساختاری خــود بــه راحتــی هم نسبت به اقليت مسيحی حساسيتی نداشته و آنان را در همانند
پذيرفتند. مسيحيان از اين فرصت در جهت کسب هر چه بيشــتر حقــوق فرهنگــی، اجتمــاعی و می

مدنی و امتيازات خاص و حضور در ساختار احزاب عربی و ارتش و ادارات حداکثر استفاده را 
. اساساً مســيحيان بــه دنبــال اســتقلال يــا خودمختــاری )٢٥ .p ,٢٠١٥ ,Niakoui & Sotoudeh(بردند 

و لــذا  دانســتندیماش سرزمينی در سوريه نبودند زيرا دردسرها و عواقــب آن را بيشــتر از منــافع
تبعيت و همکاری با حکومت و کســب امتيــاز از ايــن طريــق را اســتراتژی خــود قــرار دادنــد. از 

پرداز ناسيوناليسم جديد و ايــدئولوگ حــزب بعــث حتــی ترين تئوریعفلق بزرگسوی ديگر، ميشل
پس از تبعيد، مورد احترام بعثيان قرار داشت، و اين امر يک امتياز بــرای جامعــه مســيحيت بــود 

 ).١٦٣ .p ,٢٠١٤ .Masoudnia et al(نمود ها را به اين اقليت تقويت میکه نگاه مثبت حکومت بعثی
پيوندهای مسيحيان با حکومت به لحاظ فرهنگی و ساختاری چنان عميق و مستحکم شــد کــه حتــی 
پس از تبعيد ميشل عفلق، همچنان به صورت قوميتی وفادار بــه حکومــت بــاقی ماندنــد. از ســوی 

های علــوی و دروزی در در کنار اقليت  مذهبی  قومیديگر حکومت خاندان اسد نيز از اين اقليت  
   .)٢٧ .p ,٢٠١٧ ,Soltaninezhad(جهت مهار قدرت اعراب سنی به خوبی استفاده نموده است 

  کردها
درصد جمعيت سوريه را تشکيل داده و دومين قوميــت بــزرگ بعــد از اعــراب در   ٩کردها،  

  . )٧٦ .p ,٢٠١١ ,Ajorloo(باشند تسنن میسوريه هستند که از نظر مذهبی اهل
  کردها در دوره قيموميت فرانسه

از منظر چارچوب نظری مارجر، سياست قومی مذهبی دولت قــيم (فرانســه) در قبــال کردهــا 
نــابرابر توجيــه و تفســير نمــود. بــرای فرانســه کردهــا بــه توان بر مبنای الگــوی تکثرگرايیرا می

ها داشــتند و بــه ها حساسيت بسيار زيادی نسبت به آنعنوان يک قوميت نژادی که اعراب و ترک
لحاظ جغرافيايی در مرزهای چهار کشور از جمله دو کشــور رقيــب ســوريه يعنــی عــراق (تحــت 

های سلطه انگليس) و ترکيه پراکنده بودند از اهميت استراتژيکی زيادی برخوردار بودند. سياست



، بهار  ٢، شماره ٨، سال المللايرانی سياست بيننامۀ پژوهش                                         ١٠٠
 ١٣٩٩و تابستان 

علويان، دروزيــان و مســيحيان صــرفاً بــا هــدف اخــتلاف افکنــی و   فرانسه در مورد  مذهبی  قومی
گيری شــده بــود، امــا سياســت سنی، جهــت  - جلوگيری از استقلال سوريه برپايه ناسيوناليسم عربی

عليــه وجهی هــم شــد کــه کــارکردی ســهل میای اعمــاتکثرگرايی فرانسه در مورد کردها به گونــه
عليــه ترکيــه و عــراق (تحــت قيمومــت انگلــيس) داشــته سنی در سوريه و هــم    - ناليسم عربیناسيو

انگلــيس در همــان دوران   مــذهبی  قومیشــد کــه سياســت  باشد. اهميت اين مســئله وقتــی تشــديد می
های فرانسه و در جهت تقويت ناسيوناليسم عربی در عراق بود که به تشديد درست عکس سياست

ــی در ســو ــم عرب ــک میناسيوناليس ــديد حکومتريه کم ــار ش ــز تحــت فش ــا ني ــرد و کرده ــای ک ه
فرانســه در مــورد کردهــا از   مــذهبی  قومیناسيوناليست عراق و ترکيه قرار داشتند. لــذا سياســت  

سياست ). ٢١ .p ,٢٠١١ ,Yeldiz(ها برخوردار بود ويژگی و پيچيدگی بيشتری نسبت به ساير اقليت
نابرابر ولــی در جهــت حمايــت و تقويــت فرانسه در قبال کردها مبتنی بر تکثرگرايی  مذهبی  قومی

سياسی و اجتماعی هرچه بيشتر کردها، تا مرحله اعطای خودمختاری کامل بود. فرانسه همچنين 
زعيم و به جذب آنان در ارتش فرانسه و تربيــت افســران پرداخــت تــا جــايی کــه ســرهنگ حســنی

دتا به قدرت رسيدند در ارتش فرانســه خــدمت و شيشکلی که در دوره استقلال با کوسرهنگ اديب
ای در يافتههای ســازمانرشد کرده بودند. از سوی ديگر به شــکلی غيررســمی و پنهــانی پشــتيبانی

جهت احيای زبان و فرهنگ کردی به عمل آوردنــد کــه بــه نوبــه خــود در ايجــاد و تقويــت هويــت 
بهــره بودنــد، قومی مستقل کردها، که برخلاف اعــراب از ســابقه روشــنفکری قــرن نــوزدهمی بی

بسيار مؤثر بود. با توجه به سنی بودن کردها تمرکز سياست تکثرگرايی فرانسه در جهت اصالت 
و رجحان دادن به هويت قومی نسبت بــه هويــت مــذهبی کردهــا بــود. بــه عبــارتی در بــين هويــت 

 .p ,٢٠١٦ ,Tijel(مــود ندوگانه قومی و مذهبی کردها نيز شکاف و فاصله به نفع قوميت ايجــاد می

٢٧( .  
های عراق و ترکيه بــر کردهــای ســرزمين خــود، موجــب تقويــت ناسيوناليســم فشارهای دولت

کردی و تشکيل احزاب سياسی نيرومند توسط نخبگان و روشنفکران کرد و سازماندهی اجتماعی 
هــای سياســی خواست از اين ظرفيتو سياسی و نظامی کردها در اين کشورها گرديد. فرانسه می

و اجتماعی در جهت تقويت کردهای سوريه هم در برابر استقلال عربی سوريه، و هم در تقويــت 
وجــه شان استفاده کند. در عين حــال بــه هيچهایپشت جبهه کردهای عراق و ترکيه عليه حکومت

ــرا  مايــل نبــود کــه کردهــای ســوريه جــذب تشــکيلات سياســی کردهــای ايــن کشــورها شــوند. زي
ايــن چهــار کشــور را بــا هــم متحــد کنــد، بــرای فرانســه  توانست کردهایناسيوناليسم کردی که می

توانست فرانسه ای بود که به همان اندازه که برای انگليس و ترکيه خطرناک بود میشمشير دولبه
 - گــذاری قــومیسياسترا نيز تهديد کند. حرکت در چنين مرزهای باريکی از ملاحظات سياسی،  

نمــود. در نــوعی تنــاقض و بســيار غــامض و پيچيــده می  مذهبی فرانسه در قبــال کردهــا را دچــار
نهايت سياست تکثرگرايی فرانسه اثر خود را در احيا و تقويت هويت قــومی، فرهنگــی، زبــانی و 

های قــوميتی بــين اعــراب اجتماعی کردهای سوريه بر جای گذاشت، و به تشديد و تعميــق شــکاف
پس کردهای ســوريه بــه عنــوان  شان انجاميد. از آنرغم مذهب مشترکسنی و کردهای سنی علی

ای متمــايز از نظــر قــومی و فرهنگــی از ســاير اقــوام ســوريه و همچنــين منفــک از جامعــه جامعه
کردهای کشورهای همجوار موجوديت و موضوعيت پيدا کردند و به اقليتی رقيــب بــرای اعــراب 

عليــه عثمــانی بــا يکــديگر صم فرهنگی و قومی نداشته و حتی ها تخاسنی (که تا پيش از اين با آن
ــه همکاری هــايی هــم داشــتند) تبــديل شــدند. سياســت تکثرگرايــی فرانســه بيشــترين خســارت را ب

دوران استقلال که ناسيوناليسم عربــی بــه قــدرت در  سرنوشت و آينده کردهای سوريه وارد نمود.
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ترين شــکل هــای آشــکار و پنهــان فرانســه را بــه ســنگينرسيد، کردها تاوان اين سياســت و حمايت
  .)٩٣-٩٢ .pp ,١٩٩٧ ,Emami(پرداختند 

  کردها در دوره استقلال
هــای ســوريه در دوران اســتقلال در قبــال مــذهبی حکومت  های قومیتوان گفت که سياستمی

نــابرابر بــه شــديدترين اشــکال آن سازی فرهنگی شــروع و بــه تکثرگرايیکردها، با الگوی همانند
يعنی استعمار داخلی و سپس اخراج و نابود سازی ختم گرديد. اين پديــده اســتثنايی فقــط در مــورد 

ســازی ســاختاری آنــان بــود. دســتاورد سازی فرهنگی مقدمه همانندکردها به وقوع پيوست. همانند
سازی فرهنگی کسب حقوق و هويت شهروندی و مجوز ورود به ساختار اجتمــاعی پذيرش همانند

سازی کردها در قالب سياست تعريب (عرب ســازی قــومی کــه عــرب سياسی جديد بود. همانند  –
نيست) به صــورت ممنوعيــت اســتفاده از زبــان کــردی و اســامی کــردی، منــع برگــزاری مراســم 

ها، تحصــيل، موســيقی، چــاپ و انتشــارات، حقــوق مــدنی، حقــوق سياســی، فرهنگی کردی، ســنت
هــای کشــاورزی و مســکونی، تابعيت، اشتغال و محروميت اقتصــادی، تصــرف و مصــادره زمين

شــد و موجــب ســلب های توأم با زور و خشــونت اعمــال میجابجايی اجباری و نظائر آن با روش
مطــابق چــارچوب نظــری مــارجر، ). ٢٤ .p ,٢٠١١ ,Yeldiz(گرديــد حقوق اوليه انسانی کردهــا می

طلب سازگار نيست. البته در مقاطعی کوتاه کــه سياست تعريب به هيچ وجه با تکثرگرايی برابری
شد، کردها آزادی عمل نسبی يافتــه تــا مرحلــه راه فضای سياسی و اجتماعی سوريه قدری باز می

ترين مرجع مــذهب تســنن مــورد قبــول رفتند و يا اينکه به مرتبه عالیيابی به پارلمان هم پيش می
مقطعــی محــدود اتفــاق   اعراب سنی هم رسيدند ولی همه اينها در سايه وابستگی به حکومت و در

  .)١٠٣ .p ,١٩٩٧ ,Emami(افتاد 
کردهــا در هــيچ کــدام از ســاختارهای حزبــی و ارتــش جايگــاهی نداشــتند و درهــای همــه ايــن 

های نظــامی و اداری ساختارها به روی آنان بسته بود. حتی کردهای موجــود از قبــل در ســاختار
ــه سياســت های تکثرطلبانــه افراطــی نيــز پاکســازی شــدند. کردهــا از دوران قيمومــت در نتيج

های عرب قرار داشــتند ها، زير ذره بين بدگمانی و سوءظن ناسيوناليستها در تقويت آنفرانسوی
های ديگر خصوصاً ای که همواره تحت هدايت کشورها و قدرتو به عنوان اقليت رقيب يا بيگانه

ســازی انگلــيس در های همانندشــدند. کردهــا در نتيجــه سياســتهمسايگان رقيب هستند، قلمداد می
هــای مرکــزی های تکثرگرايی فرانسوی در سوريه بــه دشــمنان احتمــالی حکومتعراق و سياست

ســنی بــدل شــده بودنــد. در ايــن دوران يــک مــدل ســه وجهــی از بــدگمانی و   - ناسيوناليستی عربی
دشمنی شامل دشمنی عراق و سوريه و دشمنی عراق با کردهايش و دشمنی سوريه بــا کردهــايش 

شــان بــا کردهــای ســه کشــور ديگــر، به وجود آمد. کردها به دليل پيوســتگی قــوميتی و جغرافيايی
شــدند. ايــن سوريه، صرفاً يک اقليــت داخلــی محســوب نمی  مذهبی  قومیهای  برخلاف ساير گروه

پيوستگی با ساير کردها، وضعيت کردها در دوران اســتقلال را دچــار همــان پيچيــدگی و ابهــام و 
کــرد. زيــرا رقابــت ســوريه بــا ترکيــه و عــراق و خصــومت تنــاقض زمــان اســتعمار فرانســه می

 مــذهبی قومی یهااســتيسهــای ايــن کشــورها بــا کردهــا همــواره عوامــل تعيــين کننــده در حکومت
  . )٣٣ .p ,٢٠١٦ ,Tijel(های دوران استقلال در قبال کردهای سوريه بوده است حکومت

و دروزی هــا از کريــدور آن بــه   هایعلوها نظير  کردها از امتياز عرب بودن که ساير اقليت
ساختار قدرت سياسی و نظامی راه يافته بودند، برخوردار نبودند که حداقل در سايه هويت عربی 
به حداقل حقوق شهروندی در سوريه دست پيدا کنند. اين مسئله کردها را به صــورت بزرگتــرين 

ترين قوميت از نظر حقوق شهروندی تبديل نمــود. در حقيقــت اقليت قومی از نظر جمعيت و پايين
در دوران استعمار پل عربيت پشت سر علويان و دروزی ها برای بازگشت به درون ناسيوناليسم 
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رغم عربی خراب نشده بود، اما برای کردها اساساً چنين پلی وجــود نداشــت. ايــن اســت کــه علــی
اينکه هــر ســه اقليــت از خودمختــاری در دوران اســتعمار فرانســه برخــوردار شــدند ولــی کردهــا 
نتوانستند به درون جامعــه عربــی ســوريه بازگردنــد و حتــی مســئله ديــن ســنی هــم کــه زيــر ســايه 
ناسيوناليسم عربی جديد رنگ باخته بود برای ورود آنان به جامعه سوريه راهی باز نکرد. برآيند 

ای رســيد کــه هــای اســتعمار و اســتقلال بــه نقطــههــای دورهحکومت  مذهبی  قومیهای  اين سياست
کردهای سوريه که فاقد هر گونه تشکيلات سياسی و اجتماعی منسجم بوده و بــه ســاختار سياســی 
اداری و نظامی کشور هم راه نداشتند و از حمايت هــيچ کشــوری در منطقــه و جهــان برخــوردار 

ترين و تنهاترين اقليت اين کشور تبديل شدند. حد تنهايی و فقــدان قــدرت کردهــا نبودند، به محروم
تــوان درک کــرد کــه اولــين و ســومين ديکتــاتور نظــامی در دوران اســتقلال را از ايــن مســئله می

سوريه يعنی سرهنگ حسنی زعيم و سرهنگ اديب شيشکلی هر دو کرد بودند ولی اين مسئله نــه 
تنها امتيازی برای کردها نبود (برخلاف علويان) بلکه ايــن دو ديکتــاتور از هــيچ کوششــی بــرای 

  ).٢٩ .p ,٢٠١١ ,Yeldiz(فشار به کردها فروگذار نکردند 
های سوريه در جهت مهاجرت اجباری کردها به سمت ترکيه (جايی کــه درهــا بــه فشار دولت

کــه شــکل مســتقيم اخــراج نداشــته باشــد و ســلب  یاگونــهها بسته بود) و ساير کشورها به روی آن
نــابرابر اعمــال شــده اســت. ها دقيقــاً در راســتای همــين سياســت تکثرگرايیاز برخی از آن  تابعيت

المللی يا احتمال واکنش شديد کردهای کشــورهای همســايه و محتمل است که اگر بيم فشارهای بين
گرديدنــد کردها هــم متوســل می  های مستقل سوريه به پاکسازی قومیيا ساير کشورها نبود، دولت

)Tijel, ٢٠١٦, p. ٤٥(.  
  گيرینتيجه

مذهبی دولت قيم فرانسوی مبتنی بر الگــوی   بر اساس چارچوب نظری مارجر، سياست قومی
منظــور ممانعــت از اســتقلال ســوريه به مذهبی قومیهای تقويت اقليت  نابرابر در جهتتکثرگرايی

هــای دوران دولت  مــذهبی  قومیســنی بــود. از ســوی ديگــر، سياســت    - بر پايه ناسيوناليسم عربــی
ســازی فرهنگــی و ســاختاری در مــورد استقلال اعم از بعثی و غيربعثی، مبتنی بر الگــوی همانند

بــا تأکيــد بــر ناسيوناليســم افراطــی عربــی تــوأم بــا  مــذهبی قومیهــای اکثريت عرب ســنی و اقليت
سکولاريزم به عنوان محور وحدت و استقلال کشور بوده است. اين سياســت موجــب رانــده شــدن 

اختار سياســی و اجتمــاعی ســوريه و تشــکيل هســته اصــلی معارضــه بــا افراد مــذهبی ســنی از س ــ
ــذهب ــور مـ ــر محـ ــت بـ ــت  گرايیحکومـ ــتقلال، سياسـ ــس از اسـ ــد. در دوران پـ ــی گرديـ افراطـ

نــابرابر در قبــال کردهــا بــه شــکل هماننــد ســازی و اخــراج و نابودســازی ظــاهر شــد. تکثرگرايی
ــه ــکافريش ــاد ش ــلی ايج ــل اص ــن گروه ها و عل ــت و اي ــين حکوم ــتب ــد در سياس ــا را باي های ه
های دوره استقلال جستجو نمود. نکته مهم اين اســت کــه دولت قيم فرانسوی و دولت  مذهبی  قومی

های سياســت فرانســويان مشخصــاً در جهــت تجزيــه و عــدم اســتقلال ســوريه بــود؛ ولــی سياســت
انســجام و اتحــاد های دوره استقلال با هدف تقويــت هــر چــه بيشــتر اســتقلال و دولت  مذهبی  قومی

های نامناسب نتايجی کاملاً معکوس بــه بــار ، ولی به دليل بهره گيری از روششدجامعه اتخاذ می
ــه تشــديد شــکاف ــه ســخن ديگــر، آورد و بــيش از پــيش منجــر ب ــد. ب های قــوميتی و مــذهبی گردي

های دوران استقلال با هدفی کاملاً متضاد ولی عمــلاً در تــداوم بــا دولت  مذهبی  قومی  یهااستيس
های فرانسه حرکت کرده و ناخواسته اهداف آن را در تجزيه اجتمــاعی و سياســی ســوريه سياست

تــوان در تعصــب بــيش از حــد بر پايه قوميت و مــذهب دنبــال نمــوده اســت. دليــل ايــن امــر را می
ناسيوناليسم افراطی عربی دانست که منجر به از بين رفتن عقلانيت در اداره کشور و جامعــه در 

های جديــد کــه در ترکيــب و التقــاط بــا دوران اســتقلال گرديــد. کليــه عقايــد سياســی و ايــدئولوژی
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ناسيوناليسم افراطی عربی تئوريزه شدند نظير سوسياليســم و سکولاريســم، ناصريســم، ضــديت بــا 
انــد. ايــن رونــد در دوران امپرياليسم غرب و اسرائيل در خدمت تشديد ايــن تعصــب حرکــت کرده

گرايی علــوی و ديکتــاتوری حزبــی ای از ايدئولوژی بعث و قوميــتحکومت خاندان اسد که ملقمه
گــری مــذهبی و بــود تشــديد شــد و ايــدئولوژی اصــلی معارضــه بــا حکومــت را بــه ســمت افراطی

  سابقه به نام مذهب سوق داد. های بیخشونت
های قومی و مذهبی موجود در سوريه سبب شد که وقتی در پی بهــار عربــی ها و تنششکاف

ــس از ســرنگونی رژيم ٢٠١١در  ــونس و مصــر، اعتراضــات و پ ــدارگرا در ت ــای اقت ــای ديرپ ه
خيابانی برای تغييرات سياسی در سوريه آغاز شد، اين تظاهرات به سرعت به سمت يــک جنــگ 
مذهبی منحرف شود. اعتراضات نخست از شهرهای سنی نشين عرب در جنوب سوريه آغاز شد 

همزبانان خود در ساير کشورهای عربی به اعتراضات خيابانی پرداخته بودند. اما   ريتأثکه تحت  
های مسالمت آميز مواجهه بــا بحــران را بســته بــود. های مذهبی راهاز شکاف  متأثرشرايط داخلی  

بدين ترتيب، اعتراضات خيابانی به سرعت به يک جنگ تمام عيار تبديل شد که از مناطق عرب 
بــرد در زبان آغاز شد و سپس مناطق کردنشين را هم که از ديرباز از تبعيضــات قــومی رنــج می

هــای حــاکم های دولتهای مذهبی و قومی که به سبب سياســتبر گرفت. در پی بهار عربی، گسل
بر سوريه نزديک به يک قرن تحت فشار بودند فعال شدند و جنگی را بوجود آوردنــد کــه اکنــون 

های ها و قــدرتوارد نهمين سال خود شده است. تداوم اين جنگ البته محصول مداخلــه ابرقــدرت
  اند.گران به آن اذعان داشتهای نيز بوده است که بيشتر پژوهشمنطقه
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